
کتاب العمرة 
کتاب عمره 

وصـورتـها: أن يحـرم فـي المـيقات الـذي يـسوغ لـه الإحـرام مـنه، ثـم يـدخـل مـكة فـيطوف ويـصلي ركـعتيه، ثـم 
يسعى بين الصفا والمروة، ويقصر.

چـگونگی آن: بـه این صـورت اسـت که در میقاتی که می تـوانـد از آنـجا احـرام بـبندد، احـرام می بـندد، سـپس داخـل مکه 
شـده، طـواف می کند و دو رکعت نـماز طـواف می خـوانـد، سـپس بین صـفا و مـروه سعی انـجام داده، قسمتی از مـوی سـر یا 

ناخن خود را کوتاه (تقصیر) می نماید. 

وشـــرائـــط وجـــوبـــها شـــرائـــط وجـــوب الـــحج، ومـــع الشـــرائـــط تـــجب فـــي الـــعمر مـــرة، وقـــد تـــجب بـــالـــنذر ومـــا فـــي 
مـعناه، والاسـتئجار، والإفـساد، والـفوات، والـدخـول إلـى مـكة مـع انـتفاء الـعذر، وعـدم تـكرار الـدخـول. ويـتكرر 

وجوبها بحسب السبب.

شـرایط واجـب شـدن عـمره: هـمان شـرایط واجـب شـدن حـج اسـت و بـا وجـود شـرایط، یک بـار در طـول عـمرش واجـب 
) بـا اجیر شـدن، بـاطـل شـدن عـمره، از دسـت رفـتن  1اسـت عـمره بـه جـا آورد. بـه سـبب نـذر و آنـچه در مـعنای نـذر اسـت،(

) عـمره واجـب می شـود و وجـوب عـمره بـا هـرکدام از این عـلت هـا  2وقـت و وارد شـدن بـه مکه هـمراه بـا از بین رفـتن عـذر،(

 ( 3تکرار می شود.(

وأفعالها ثمانية: النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.

اعـمال هشـت گـانۀ عـمره:نیت، احـرام بسـتن، طـواف، دو رکعت نـماز طـواف، سعی، تقصیر، طـواف نـسا و دو رکعت نـماز 
طواف نسا. 

وتنقسم إلى: متمتع بها، ومفردة.

عمره بر دو نوع است: عمرۀ تمتّع و عمرۀ مفرده. 

1- مثل عهد و قسم. (مترجم)

2- درصورتی که پیش از برطرف شدن عذر از مکه خارج نشده باشد. (مترجم)

3- یعنی هر سببی باعث واجب شدن یک عمره می شود. (مترجم)



فـــالأولـــى: تـــجب عـــلى مـــن لـــيس مـــن حـــاضـــري المسجـــد الحـــرام، ولا تـــصح إلا فـــي أشهـــر الـــحج، وتـــسقط 
المفردة معها، ويلزم فيها التقصير، ولا يجوز حلق الرأس. ولو حلقه لزمه دم، ولا يجب فيها طواف النساء.

اول (عـمرۀ تـمتّع):بـر کسی که از اهـل مسجـدالحـرام نیست واجـب می شـود. این نـوع عـمره فـقط در مـاه هـای حـج 
صحیح اسـت و بـا انـجام آن، عـمرۀ مـفرده سـاقـط می شـود. تقصیر در آن لازم اسـت و تـراشیدن سـر جـایز نیست و اگـر 

چنین کند باید یک قربانی کفاره بدهد. طواف نسا در آن واجب نیست. 
والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام، وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها ما وقع في رجب.

دوم (عـمرۀ مـفرده):بـر اهـل مسجـدالحـرام واجـب اسـت و در تـمام ایام سـال صحیح می بـاشـد و بهـترین عـمره، 
عمره ای است که در ماه رجب انجام شود. 

ومــن أحــرم بــالمــفردة ودخــل مــكة جــاز أن يــنوي الــتمتع ويــلزمــه دم، ولــو كــان فــي غــير أشهــر الــحج لــم يجــز. 
ولـو دخـل مـكة مـتمتعاً لـم يجـز لـه الخـروج حـتى يـأتـي بـالـحج، لأنـه مـرتـبط بـه. نـعم، لـو خـرج بـحيث لا يـحتاج 

إلى استئناف إحرام جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.

اگـر کسی احـرام عـمرۀ مـفرده بسـت و داخـل مکه شـد می تـوانـد نیت عـمرۀ تـمتّع کند و بـاید قـربـانی هـم انـجام دهـد و 
اگـر در غیر از مـاه هـای حـج بـاشـد نیتِ عـمرۀ تـمتّع جـایز نیست. اگـر درحـالی که احـرام تـمتّع بسـته بـود داخـل مکه شـد، 
اجـازۀ خـروج از آنـجا را نـدارد مـگر اینکه حـج را بـه جـا آورد، چـراکه این احـرام مـرتـبط بـا حـج اسـت. اگـر بـه صـورتی از مکه 
خـارج شـود که نیازمـند احـرام مجـدد نـباشـد می تـوانـد خـارج شـود و اگـر خـارج شـود سـپس مجـدداً احـرام عـمره بـبندد، بـا 

احرام دوم، تمتّع را به جا می آورد. 

وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام. ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام.

عـمرۀ مـفرده در تـمام مـاه هـا مسـتحب اسـت. کمترین فـاصلۀ بین دو عـمره ده روز اسـت و مکروه اسـت دو عـمره را بـه 
فاصلۀ کمتر از ده روز به جا آورد. 

ويتحـلل مـن المـفردة بـالـتقصير، والحـلق أفـضل. وإذا قـصر أو حـلق حـل لـه كـل شئ إلا الـنساء، فـإذا أتـى 
بـــطواف الـــنساء حـــلت لـــه الـــنساء، وهـــو واجـــب فـــي المـــفردة بـــعد الـــسعي عـــلى كـــل مـــعتمر مـــن امـــرأة وخـــصي 

وصبي. ووجوب العمرة على الفور.

از احـرام عـمرۀ مـفرده بـا تقصیر خـارج می شـود، امـا تـراشیدن مـو (حـلق) بهـتر اسـت. وقتی تقصیر کرد یا مـو را تـراشید 
) طـواف  4هـمه چیز بـرای او حـلال می شـود بـه جـز زنـان؛ وقتی طـواف نـسا را انـجام داد زنـان نیز بـرایش حـلال می گـردنـد.(

نـسا در عـمرۀ مـفرده بـعد از سعی، بـر کسی که عـمرۀ مـفرده انـجام می دهـد - چـه زن چـه، چـه خـواجـه و چـه بـچه - واجـب 
است. 

عمره در صورت وجوب، فوراً باید اجرا شود (واجب فوری است). 

4- یعنی بعدازآن می تواند با همسرش ارتباط داشته باشد یا با زن دیگري ازدواج نماید، درحالی که با احرام از هرگونه رابطه با زنان منع شده بود. 
(مترجم)






